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فیلم های علمی تخیلی 

فضانوردان 
ارباب جمشید 

۳ سال تلاش برای خلق 
انیمیشن ایرانی

کوتاه تر از گزارشماضی بعید

علیرضا محمودی
نشست رســانه ای انیمیشــن ببعی قهرمان 
به کارگردانی حســین صفارزادگان و میثم 
حسینی برگزار شــد. در این نشست حسین 
صفــارزادگان کارگــردان، میثم حســینی 
کارگــردان، محمدمهــدی مشــکوری 
تهیه کننده،  مقداد اخوان نویســنده و پویا 
صفا آهنگساز حضور داشتند. محمدمهدی 
مشکوری تهیه کننده ببعی قهرمان در ابتدای 
این نشســت عنوان کرد: اکنون در آرامش 
اینجا نشســته ایم اما یک عده در کیلومترها 
آن طرف تر شــب های ناآرامــی دارند. لطفا 
۳۰ثانیه به احترام کودکان غزه سکوت کنیم. 
او ادامه داد: ایده این کار از زمانی شکل گرفت 
که ســریال دوبعدی ببعی در شبکه کودک 
پرمخاطب ترین برنامه این شــبکه شــد. ما 
سال۹۶ این سریال را تولید کردیم و تا سال۹۹ 
درگیر این سریال بودیم. این کار برای گروه 
سنی خردســال بود و ما به این فکر کردیم 
که برای این مخاطبان وفادار یک انیمیشن 
سینمایی بســازیم. این تهیه کننده تصریح 
کرد: گروه سنی نوجوان توقع میزان کیفیتی 
را از انیمیشن دارد که ما نمی توانیم این توقع 
را برآورده کنیم اما برای کودک می توانیم یک 
کار خوب با رنگ و لعاب  بسازیم. می دانم که 
شاید این ژانر برای این جشنواره خیلی مناسب 
نباشد زیرا ببعی قهرمان برای کودکان ساخته 
شده است. محمدمهدی مشکوری ادامه داد: 
تخصص تیم ما تولید سریال تلویزیونی برای 
کودک و نوجوان است. ژانر کودک در کشور 
ما بســیار محروم و مظلوم است اما شکرخدا 
جشنواره فجر امسال توجه ویژه ای به حوزه 
کودک و نوجوان داشــت. او عنوان کرد: یک 
پروژه انیمیشــنی حدود ۲ تا ۳ ســال زمان 
می برد و حــدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفــر را درگیر 
می کنــد. در نتیجه نقدی که به انیمیشــن 
می شــود باید با ملاحظه این شرایط خاص 
باشد. مشکوری تصریح کرد: ما ببعی قهرمان 
را با همکاری ســازمان اوج ساختیم. حسین 
صفارزادگان کارگردان این انیمیشن گفت: 
فرایند تولید انیمیشن بسیار پیچیده است و 
تمام مراحل آن مهم است اما  پرچالش ترین 
بخش انیمیشــن، بخش مدیریت است. در 
نتیجه نمی توان فرایند تولید انیمیشــن را 
با فرایند تولید فیلم مقایســه کرد. حسینی 
دیگر کارگردان این اثر درباره تکنیک ساخت 
این انیمیشــن توضیــح داد: تکنیک اصلی 
ببعی قهرمان سه بعدی است و یک فصل های 
دوبعدی هم برای نمک بیشتر به کار اضافه شده 
اســت. او ادامه داد: ما در ایران با نرم افزارهای 
محدودی کار می  کنیم اما در همین پروژه ما از 
یک نرم افزار جدید برای مدیریت پروژه استفاده 
کردیم. شکرخدا جوانان ایرانی بسیار خلاق و 
توانمند هســتند در همین پروژه همکارانی 
بودند که اکنون در ایران نیستند. این موضوع 
از یک طرف باعث افتخار است و از طرفی باعث 
افسوس که این اســتعدادها دیگر  در ایران 
نیستند. مقداد اخوان نویسنده ببعی قهرمان 
نیز در این نشســت بیان کرد: سفارشی داده 
شد که برای سریال ببعی فیلم بلند تهیه شود. 
برای نوشتن این متن به این فکر می کردم که 
یک ببعی چه کارهایی  می تواند انجام دهد و 
چه کارهایی نمی تواند. هدف من این بود که 
ببعی قهرمان امید بدهد و بــه بچه ها بگوید 
که تلاش کنند تا به هرچیزی که می خواهند 
برســند. در همین راســتا خرده داستان ها و 

شخصیت ها شکل گرفتند.

اگــر دســتاورد بهــرام عظیمــی در 
انیمیشــن تهــران15۰۰ را تنها ترین 
و مهم تریــن دســتاورد علمی تخیلی 
و همچنیــن ترکیبی زنــده انیمیش 
ســینمای ایــران بدانیم کــه مهران 
مدیــری و هدیــه تهرانــی را در قرن 
نیامده و دورانی تجربه نشــده ترسیم 
می کنــد، چنته ســینمای ایــران از 
تخیل دربــاره آینده همچــون جیب 
مفلس خالی اســت. توقع از سینمای 
ایــران بــرای ســاختن فیلم هایی که 
همــه جهانــش نــا در زمــان و لا در 
 مکان باشــد، بیشــتر از آنجــا می آید

که وضعیت تولید در ســینمای ایران 
که ملی اســت و اســتودیویی نیست 
فرامــوش کنیم. ســینما در ایــران با 
توجه بــه نیاز هــای مصرف کنندگان 
فیلــم ایرانی دوبــاره تعریف شــده و 
فیلمســازان ایرانی تــلاش کرده اند به 
روش های شــخصی و گروهــی تجربه 
زیســته ایرانــی را در فیلم ها منعکس 
کنند اما حاصل فیلم ها به اندازه نیاز ها 
متنوع نیست. ســاخت دنیایی سراسر 
خیالی که براســاس یافته های علمی 
امکان وقوع آن در آینــده وجود دارد. 
در حالی که ســینماگران ایرانی برای 
ســاخت فیلم تلخ راهی جنوب شهر و 
برای ســاخت فیلم راهی شــمال شهر 
می شــوند، توقع جورکردن ســفر به 
کرات دیگــر و کهکشــان های دیگر از 
آنها شــاید عبث به نظر برسد اما احاله 
داســتان به امکانات چندان درســت 
نیســت. دفاتر تولید فیلم عامه پســند 
در کشور همســایه ترکیه درحالی که 
امکانات تولیــد در دفاتر مســتقر در 
خیابان یشــیل چام اســتانبول بیشتر 
از ارباب جمشــید تهران نبــود، تجربه 
چندین فیلــم علمی تخیلی در کارنامه 
خود دارند. آنها ســاخت آثاری مشابه 
جنگ ســتارگان و ســوپرمن را تجربه 
و ســعی کردند راه هایی برای ساخت 
متناســب این نوع آثار بــرای مصرف 
بیشــتر مخاطبان تــرک فراهم کنند.  
در ســینمای ایران تلاش های پراکنده 
برای ســاخت فیلم های علمی تخیلی 
بیشتر در راستای اقبال از شعبده بازی 
و تردســتی در میــان مردم بــوده تا 
ســاختن فیلم و راه انداختــن چرخه 
تولیــد. مثــلا ۲ اقتبــاس از رمــان 
اچ.جی ولز و ساخت ۲فیلم مردنامرئی 
توسط اسماعیل کوشان و فریال بهزاد 
در دهه هــای 4۰و7۰ نشــان می دهد 
که انگار همه  چیز بیشــتر واکنشی به 
وضعیت فیلم های موجود است تا تولید 
براســاس برنامه های تولید سالانه یک 
اســتودیو. فراموش نکنیم کــه ژانر با 
دســتور و حمایت راه نمی افتد و تنوع 
ژانری بیشتر از تولید محصول مصرف 
است. مردم اگر دوســت داشته باشند 
آینده را در آینه سینمای ایران ببینند، 
حتمــا آن را ســفارش می دهند. توقع 
تخیل در میان سینماگران ایرانی فعلا 
با بساط در خلازیر و غرفه در ایران مال 

راه می افتد و کسی هم شاکی نیست.

امید به زندگی 
در طبقه پایین بیشتر است

گفت و گو با حسین نمازی کارگردان فیلم شه سوار 

حسین نمازی امسال با »شه ســوار« در بخش سودای سیمرغ 
جشنواره چهل ودوم حضور دارد که به اعتقاد خیلی ها بسیار به 
فیلم قبلی او یعنی »شادروان« شــباهت دارد. در این دو فیلم، 

مرگ و مشکلات اقتصادی خانواده ای از طبقه پایین نقش پررنگی 
دارد. بیشــتر گفت وگوی ما هم با نمازی راجع به همین 2مفهوم 
مرگ و طبقه بود. نمازی می گوید او حالاحالاها با طبقه ای که در 
فیلم هایش به آن می پردازد کار دارد و معتقد است این طبقه را 

باید درست نشان داد.

ناصر احدی

شما هم در »شادروان« و هم در »شه سوار« به مقوله مرگ 
پرداخته اید. مرگ چقدر دغدغه ذهنی شماست؟

من فیلمی نمی سازم که بخواهم در آن حرفی بزنم. این واقعیتی است. قطعا 
باورها و روحیات هر کسی می ریزد در فیلمش. قصه ای من را درگیر می کند 
و آن قصه را می سازم. بحث مرگم هم دغدغه آنچنانی من نیست که همیشه 
ذهنم را درگیر کند، منتها احساس می کنم مرگ بخشی از زندگی است 
و بالاخره دیر یا زود اتفاق می افتد و از کجا معلوم قسمت شیرین زندگی 
نباشد. عموما فکر می کنیم مرگ قسمت تلخ زندگی است، ولی من همیشه 
این سؤال را از خودم می پرسم اتفاقا از کجا معلوم که قسمت شیرین زندگی 
نباشد. وقتی قرار است با آن مواجه شویم، حداقل دوست دارم در آثار خودم 

خیلی مواجهه راحت و ساده  ای با آن داشته باشم.

جدا از آثارتان که طبیعتا از نگاه شــما نشأت گرفته، اما 
شخصا هم این قدر پذیرای مرگ هستید؟

بله، چون شخصا ۳بار تا لب مرگ رفته ام. به اجبار برایم قضیه ای پذیرفتنی 
شد که به هر حال با آن مواجه می شوی. دوســت ندارم مرگم در سن بالا 
باشد و مرگی معمولی باشد. دوست دارم مرگی باشد که به عده ای زندگی 
بدهد. مثلا وقتی یک آتش نشان می میرد، کلی آدم زنده می مانند. این نوع 
مرگ خیلی باشکوه است. حالا اگر تعداد آدم هایی که از مرگ آدم زندگی 

می گیرند بالا باشد، خیلی جالب می شود.

در واقع یک مرگ قهرمانانه را می پسندید.
بله، چراکه نه. وقتی که قرار است بمیری، حداقل چند نفر زنده بمانند با 

مرگت. این طوری خیلی جذاب است.

خیلی ها برخلاف شما دوســت دارند تا سن بالا 
زندگی کنند.

حدی دارد دیگر. البته هیچ وقت ناامید نیستم در زندگی. در همه 
برهه های زندگی ام لذت برده ام و می برم. ولی به جایی برسد که 
سرخورده نباشی و به لحاظ بدنی سرحال باشی و در بستر بیماری 

نیفتاده باشی. وقتی قرار اســت آخرش همه مان برویم، به نظرم 
این طوری بهتر است.

فیلمســازی هســت که در نــگاه به مرگ 
تحت تأثیرش باشید؟

واقعیتش الان چیزی در ذهنم وول می خورد، ولی به زبانم 
نمی آید. فکر می کنم فیلم هایــی بوده که من را خیلی 

تحت تأثیر قرار داده با مرگ. به هر صورت نگاه آدم ها 
به مقوله مرگ عموما نگاه درســتی نیست. این 

کشف من اســت البته. از آدم هایی که تجربه 
مرگ لحظه ای را داشته اند می شنوید که مرگ 

یک چیز دیگر است، نه آن چیزی که ما فکر می کنیم. احساس می کنم مرگ 
مثل از خواب پریدن است.

شما در »شادروان« و »شه سوار« به طبقه ای پرداخته اید که 
سخت زندگی می کنند و به دشواری از پس معاش  برمی آیند. به نظرتان 

رابطه ای بین مرگ و طبقه وجود دارد؟ 
می تواند وجود داشته باشد. ولی اتفاقا فکر می کنم طبقه پایین امیدشان 

به زندگی بیشتر است.

چطور؟
شما نگان کن، الان افسردگی در کدام طبقه بیشتر است؟ فکر نمی کنم در 
طبقه پایین باشد. چرا؟ چون با اتفاقات کوچک خوشحالند. طرف ماشینش 
از پیکان تبدیل به پراید شود، یک سال برایش بس است. یک مبل می خرد، 
یک تلویزیون عوض می کند، تا مدت ها خوشحال است. حقوقش ۲میلیون 
بالا می رود، کیف می کند. این تجربه میدانی من است. نمی خواهم بگویم 
درست است یا غلط، ولی امیدهایش دست یافتنی تر است. در طبقه بالاتر از 
متوسط، مثلا یک میلیاردر می گوید خوش نمی گذرد. چرا؟ چون هر آنچه 
را می خواسته به دست آورده. یا آرزوهایش اینقدر بزرگ می شود که دیگر 
دست نیافتنی می شوند. یا در طبقه متوســط نگاه کن، چشم وهم چشمی 
وجود دارد. طرف خانه و زندگی دارد، ولی درگیر این است که چرا ویلا ندارد، 
چرا فلان ماشین را ندارد. در طبقه متوسط به بالا سیری وجود ندارد، به خاطر 
سبک زندگی ما در چند دهه اخیر. ولی خوشحالی طبقه پایین شدنی تر است.

خب، چون طبقه پایین از خیلی ملزومات و نیازهای اولیه 
زندگی محروم است، با کوچک ترین چیزی شاد می شود.

بله، به همین دلیل نمی گویم این درست است یا غلط. با توجه 
به شرایط زندگی اش، با چیزی کوچک خیلی سریع خوشحال 
می شود. امید به زندگی در این طبقه بیشتر است به نظر من.

نگاهی که به طبقه در این دو فیلم تان دارید، 
حاصل تجربه شخصی و زندگی خودتان است یا نه، 
صرفا پرداختن به ایــن آدم ها برای تان مهم 

است؟
من هیچ وقت بی پولی ای شبیه شخصیت 
فیلم هایم نکشیده ام. خانواده ام یک 
خانواده متوســط بود کــه در بحث 
روزمره مشکلی نداشتیم، ولی حالا 
آرزوهایی بود که گاه برآورده می شد 
و گاه نمی شد. ولی در مدرسه و بین 
دوســتانم خیلی آدم های این شکلی 
می شناختم، مثلا بین دوستانم کسی 

بود که در زمستان گالشــی پا می کرد که پشت پاشنه اش پاره 
شــده بود و با بند دوخته بودند و معمولا هم جوراب نداشت و 
با همان گالش فوتبال بازی می کرد و مهمانی می رفت. آدمی 
می شــناختم که هر روز تخم مرغ می خورد، چون چیز دیگری 
نداشتند، کبدش به مشکل خورده بود و صورتش پرجوش بود. 
آدمی در مدرسه می دیدم که خوراکی زنگ تفریحش نان و رب 
بود. من اینها را دیده ام و همین الانش هم می بینم. من در کرج 
زندگی می کنم، شــهری که فاصله محله مرفه اش با محله ای 
که رفاه اقتصادی ندارد، یک خیابان و یک بلوار است. من اتفاقا 
تمام کارهایم مثل آرایشگاه رفتن و خرید را در همین محله های 
پایین انجام می دهم. صبح بلند می شوم با موتور می روم در این 
محله ها می گردم و با آدم هایش دوستی و رفاقت می کنم. عموما 
هم نمی دانند که من فیلمسازم. من در قهوه خانه هایی می روم 
دیزی و املت می خورم، کــه کارگرها می آیند. لذتی که از آنجا 
نشستن و خوراک خوردن می برم، هیچ وقت یک رستوران گران 
به من نمی دهد. شاید این به سبک زندگی من برمی گردد که از 
اول از تجملات خوشم نمی آمده. کلا، این آدم ها را خیلی خوب 
می شناسم، تکیه کلام ها و لباس پوشیدن  شان را. خیلی وقت ها 
لباس هایشــان را می خرم و در آرشــیوم نگه می دارم تا جایی 
اســتفاده کنم. به هر حال این هم علاقه مندی من است. فکر 
می کنم اگر بخواهم فیلم بسازم، حالاحالاها با این طبقه کار دارم.

پس همچنان فیلم هــای دیگرتان هم در همین 
حال و هواست؟

بله، فیلمنامه جدیدی که دارم می نویسم، در مورد همین طبقه 
است. این طبقه درست معرفی نشده. همین الان دست شما را 
می گیرم و می برم به فلان محله کــه خانه هایش با ارزان ترین 
متریال ساخته شده، ولی بسیار خوش سلیقه چیده شده. لباس 
آدم هایش کهنه، اما تمیز است. ما این را درست نشان نداده ایم. 
شما یک طبقه ای را مدام می زنید تو سرش. چه اتفاقی می افتد؟ 
اینها سرخوردگی ایجاد می کند و یواش یواش طرف به خودش 
می گوید، من چقدر بدبختم، پس بروم حقم را بگیرم و می تواند 

هر فاجعه ای رخ بدهد.

از این نقد نمی ترسید که بگویند می خواهید در 
فیلم تان فقر را بزک کنید و شرایط بد را قابل قبول جلوه دهید؟

اینها برای من تازگی ندارد. مثلا برای »شادروان« هم زیاد دیدم 
که نوشتند در تقدس فقر. من این را پشت سر گذاشته ام. عده ای 
آدم در این مملکت هستند که به هر دلیلی در یک جبر اقتصادی 
قرار گرفته اند و من نمی توانم کاری برایشان بکنم. فقط می توانم 
به آنها امید بدهم و بگویم به رغم اوضاع بدت به چیزهای خوب 
زندگی ات نگاه کــن. من حرفم این اســت، وگرنه به نظرم فقر 
تقدسی ندارد. روایت هست، فقر که از دری می آید تو، از در دیگر 
ایمان بیرون می رود. نمی شود فقر را تقدیس کرد، ولی شرایط 
طوری است که نمی شود حداقل داشته های این آدم ها را به آنها 

یادآوری نکرد.

فیلم »احمد« به کارگردانــی امیرعباس ربیعی یکی از آثار 
بحث برانگیز جشنواره امسال بود. فیلمی که نمایش اش در 
برج میلاد با استقبال همراه شد و در نشست رسانه ای اش هم 

تقریبا همه عوامل اصلی فیلم حاضر بودند. 

احمد مدیر تراز جمهوری اسلامی است
امیرعباس  ربیعی کارگردان:  مدتی پیش، شروع به مطالعه 
پیرامون شهید احمد کاظمی کردم و در پژوهش ها به صفحه ای 
برخوردم که درباره حضور این شهید در بم و فعالیتش نوشته 
بود. از همان جا قلاب من روی این داســتان گیر کرد. زیرا 
احساس کردم این قصه نیاز امروز ماست. به واقع احمد کاظمی 

مدیر تراز جمهوری اسلامی است.

چالشی بزرگ
تینو صالحی بازیگر نقش احمد کاظمی:  این نقش چالش بزرگی 
برای من بود. در شــروع کار آقای ربیعی به من کمک کردند و 
اطلاعاتی را در اختیار من گذاشــتند. با هم بررسی کردیم و 
تمرین های طولانی و خوبی داشــتیم تا بتوانیم نقش را آماده 
کنیم. از توماج هم تشــکر می کنم. یکی از سخت ترین کارها 
به خاطر مسئولیتش بود. سخت از این نظر که به عنوان نقش 
اصلی فیلم و چنین کاراکتری حضور داشتم. 2۰سال است که  
در تئاتر کار می کنم و باید جوابگوی افرادی می بودم که من را 

می شناختند. اینها مجموعه استرس هایی بود که داشتم.

فیلمنامه ای که بارها بازنویسی شد
رضا محبی نوری نویسنده:  در  فرایند  فیلمنامه، باید بیش از 
۷۰درصد  به  شخصیت پردازی تمرکز کنیم. متن، ساختار و 
اسکلتی دارد که اگر به دل نویسنده ننشیند یعنی قوام آن 
قصه شکل نگرفته است. »احمد« درباره قصه تلخ زلزله بم 
است و ما باید وجوه شهید کاظمی مانند مردم داری، هیبت، 
مهربانی و... را در این فیلم نشان می دادیم. درست است که 
نمی توان تمامی ابعاد شخصیتی این شهید را نشان داد اما 
تلاش کردیم تا حدودی بخش هایی از هیبت و عطوفت ایشان 

را بازنمایی کنیم. 

ساخت موسیقی برای سرزمین مادری
مسعود سخاوت دوست آهنگساز:  کرمان سرزمین مادری من 
است و هنگام زلزله بم، در کرمان دانشجو بودم و باید بگویم که 
این حادثه دلخراش شبیه قیامت بود. لحظه ای چشم ما خشک 
نمی شد و به قامت اشک می ریختیم. پیش از این، بخشی از آن 
اتمسفر را در فیلم شیار۱۴۳ تجلی بخشیدم و حدود ۷سال 

بعد با فیلم »احمد« به آن حال و هوا بازگشتم.

بزرگانی که برای مردم جنگیدند
حبیب والی نژاد تهیه کننده:  از تک تک عوامل تشکر می کنم 
که برای این پروژه تلاش کردند. برای چنین پروژه دشواری، 
برخی ارگان ها پای کار آمدند. حوزه هنری در طول این پروژه 
کنار ما بود و در کنار آن، سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران هم بسیار از ما پشتیبانی کرد. امروزه، خدمت به مردم 
ایران را وظیفه خودم می دانم. در این فیلم ها داریم از بزرگانی 
یاد می کنیم که برای مردم جنگیده اند. یکی از دوستان شهید 
احمد کاظمی خواب او را دیده بود که گفته بود: »بم من را نجات 

داد.« بم یعنی خدمت به مردم.

بم  یعنی 
خدمت  به مردم 

نمایش فیلم  احمد  در برج میلاد 
با استقبال مواجه شد 


